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 چكيده
و انـسان قش زبان شيرين فارسي در تـأمين رفـاهن نظـران دوسـتي، بـر صـاحب اجتمـاعي

و ادبيات غني. پوشيده نيست  هاي ايران، افغانـستان اش، سرزمين هرچند خاستگاه اين زبان
و افغانـستان بلكـه شـبه  و آسياي ميانـه اسـت، درخـشش آن، نـه تنهـا ايـران قـارة كنوني

و بـنگلادش را نيـز از فـروغ مهـرآيين خـود روشـن مـي  و هند و حتـي در نما پاكستان يـد
و اجتمـاعي سـبقت  و معنـادار از بـسياري از روابـط سياسـي مواردي، به صورتي دلپذير

و مـساف. گيرد مي و نويـسندگان ايرانـي بـه شـبهرموضوع مهاجرت قـاره، كـهت شـاعران
به شاخه و ايران و فرهنگي دو سرزمين پاكستان آيـد، درخـور شمار مـي اي از روابط ادبي

و مطالعة جدي  و فرهنگـي. استتحقيق و هويـت سياسـي كشور پاكستان از حيـث اقتـدار،
اي كه امروز پاكـستان ناميـده خاص خود، تنها شصت سال عمر دارد؛ اما حوزة جغرافيايي 

و ازجمله ادب فارسي به ظرايف فرهنگي بـسيار دسـت يافتـه اسـت شود، در تراوش مي . ها
و ان يكــي از برجــستهعنــو ســخنوران ايــن ســرزمين همــواره شــعر فارســي را بــه تــرين

و معنـا. انـد ترين آثار فرهنگ بشري، ستوده گسترده شـعر پارسـي در دو حـوزة صـورت
مي ويژگي هاي امروزه زبان. نمايد هايي خاص خود دارد كه آن را از شعر ديگر ملل متمايز

و اردو ازجمله نزديك  از اردو. رونـد شـمار مـي هاي جهان به يكـديگر بـه ترين زبان فارسي
و انشعاب يافتند كه از سانـسكريت مـي زبان باشـد؛ ولـي چـون در محـيط هاي آريايي هند

در ايـن تـأثير بـه. زبان فارسي باليده، به شدت تحت تأثير اين زبان قرار گرفته است  ويـژه
بـه گفتـة. انـد ادبيات اردو تا آن حد است كه شعر اردو را پرتوي از شعر فارسـي شـمرده 

ا  دبيات اردو در زير بال شعر فارسي پرورش يافتـه، از ايـن مادرخوانـدة عبدالسلام ندوي،
و مخـصوصاً  و شـكل را بـه ارث بـرده و قافيـه و وزن و مضمون، بحـر و نثر، سبك نظم

هدف ما از اين پژوهش، بازنمايي تـأثير زبـان. الفاظ آن كاملاً از فارسي نشأت گرفته است 
و درونمايـة  و اطلاعـات لازم بـراي زبـان اردو مـيو ادبيات فارسي بـر زبـان، ادب باشـد

نگارش مقاله با استفاده از شيوة تحليل محتواي اشعار شاعران برجستة اردو چون حفيظ، 
و مهد افادي، به منظـور  جوشن، يلدرم، ابوالكلام آزاد، نياز فتح پوري، مجنون گوركهپوري

و ادبيات فارس نشان دادن جلوه .ي به دست آمده استهاي تأثيرپذيري آنها از زبان

و اردو، زبان فارسي،دوارنزبا:ها كليدواژه .مشتركات شعر فارسي

و پاكستان«نامة دكتري با عنوان نقاطي از اين مقاله، برگرفته از پايان-1 .ستا»بررسي تظبيقي شعر معاصر ايران

و ادبيات فارسي دانشگاه تهران*  محقق پاكستاني/ دكتري زبان
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 مقدمه
و پاكستان و خاورميانهة دو كشور ممتاز در منطق،ايران دو. آينـد شـمار مـيهب آسيا  ايـن

و فرهنگي چندهزارساله دارندةكشور همجوار، پيشين وجـوه وقتي نگـاهي بـه. تاريخي
و تاريخي اين دو مشترك مذه  مي بي، فرهنگي يـابيم كـه در هـيچ درمـي،انـدازيم كشور
وييمگبواقع بايدبه. توان يافت نمي ميان دو كشور استوار چنين پيوندي اين،جاي جهان 

و پاكستانمكه  و مذهبي ايران و ريشه،شتركات فرهنگي از. استدار بسيار عميق هدف
و برجستةت برخي مشتركا اين مقاله، بيان نگارش  و سخن پردازان فكري ذوقي شاعران

ةايـن پيونـد كـه نتيج ـدربـارة تحقيـق البته. باشدميمعاصر دورة اين دوكشور اسلامي 
د دادوستد  كـاري باشـد، مـي سرزمين مجـاورر فكري مردمي صاحب قريحه وانديشمند

را آغـاز گام پيش داشت تـا كـاري، در اين راه اين سطورةنگارند؛ اما است بس دشوار
كهةماي كند كه دست و ابتر نمايدثمرة تلاش آيندگان باشد، هرچند . ناقص

دوران معاصـر، فارسـيانماننـد شـاعر زبـان، اردوانكـه شـاعر پيش از اين گفتيم
و، بـا روحـي لطيـف؛دنروآ مي شماربهدردهاي اجتماعي همنوعان خود را درد خويش 

در درمانـدگي محنـت،تحليلي قوي و لطافـت، لـذت؛دنـكنك مـي كـشان را  از زيبـايي
مي از ناملايمات؛ندبر مي دردهـاي دل خـويش واحـساسات در نهايـت،و گردند آزرده

مي. دهند را درزباني دلفريب به يكديگر انتقال مي شان وعواطف پنهاني  توان بدين ترتيب
و ان اردو كه ميان شاعر دريافت  قـولهبـ؛ة معنوي وجود نـدارد فاصل، زبان رسياف زبان

:اقبال لاهوري
ي دلـگـرنــكـملت از جـروش استيــهـي  استيـنـسيةوــلـن از يك

و دعوي يكيست دلـه خيمه اهل حق را حجت ا يكي استـه اي ما جدا
)7: 1370صديقي،(

و پاكستان دردو،ايران و اجتمـاعي اوضاع گوناگون ملت كهن سالند كه در سياسي
ود. اند كنار هم بوده  و اجتماعي سنت ين  عـواملي هـستند كـه در جملهاز،هاي فرهنگي

كـهم 1947/ش1326انـد از سـال داشـته مهـم آميز نقـشي اين همزيستي مسالمت دوام
و علمي ايران،پاكستان استقلال يافت  همو پاكستان روابط فرهنگي آنهـا كيشي به سبب

گ افزون مي دو كشور ادبيات تطبيقي شت؛ بنابراين تر ،فكـري هـم زان زيـادي در گـرو به
 افزون برساير، اين موضوع.باشدميدلي مردم اين دو سرزمينهمو كيشيهم،نژادي هم

بهتـرين. درخـشد بر پيشاني فرهنـگ جهـان مـي اين دو كشور، مشتركات زيستي مردم
و اردو هاي زبانيگانگي دهندة نشاننمونة  اين سـرود. سرود ملي پاكستان است،فارسي
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و،»كا«ة يك كلم درواقع جز ولي باشد؛مي اردو زبان ظاهر به به  همة آن فارسـي اسـت
 فارسـي تمام سرود،يمكن)1382:28كي منش،( كسرة اضافهرا هم مبدل به اين كلمه اگر

 دشـوار ايران يا پاكستان به ملي تعلق اين سرود تشخيصو در اين صورت، خواهد شد
و غرب براي تفرقه باوجود تلاش بسيار.خواهد گشت بـين افكندن استعمارگران شرق

و ادب دو كـشور، مردم مـسلمان ايـن  ارسـي چنـان بـا روح مـردم پاكـستانپفرهنـگ
از به جداردرآميخته كه هيچ ابزاري قاد  و گـل، بلبل شيراز.ديگر نيستيككردن آن دو

و چمن آن سامان و مجنون نظـامي،شيرينوو خسر؛باغ و گلـستانو بوسـتان؛و ليلي
و،سعدي كـم. برجـاي نهـاده اسـت بـسيار عميـق اثري مردم پاكستان انديشة در روح

از الهام گرفته آثار ادبي نيستند شاعران اردو زبان كه از  و براي بيـان مقاصـد خـويش اند
 صـلايي عـام بـرايش،كه ايـن تـلاش نـاچيز نگارنده اميدوار است. اند بهره جسته آنها 

و محققان  ديـوار بـهةهمـساي خانـة با انـدك تـوجهي بـهتاارجمند باشد پژوهشگران
خوندان، بتوانشديوار دهيش پيوند ديرپاي فرهنگي و گـسترش تـوان مـي.نـد را حفـظ

و فارسي هاي گفت كه زبان  و، اردو و برادريپيوند استوار نمودن كارآمد از عوامل مهم
و پاكستان ملتّدوستي ميان دو و پاكستانهدوستانة رابط. باشدمي ايران  موضـوع،ايران

و ميراث فرهنگي؛اي نيست تازه و ادبيـات. يكـي اسـت مردم اين دو كشور، دين  زبـان
تقريبـاً هـر امروزه. بوده است پاكستان الهام ملتة سرچشم ها، ترين زمان فارسي از كهن

بـ سـت گلستان سـعدي وديـوان حـافظ آشنا مولانا، باسواد پاكستاني با مثنوي فرد دانو
ازجملـه جهـاننبـاياد جـان مـشام ارزشـمند، خوش اين آثار رايحةو،ورزد عشق مي 
 انديـشة شـكن معمـار تجديـد بنـاي هنوز غريـو شـب.ه است نمودرا تروتازه پاكستان 

ودري، اقبال لاهور ي، اسلام و روح . انـداز اسـت طنين، مردم هردو ملت فكرفضاي دل
وة راستي اين مجموع به ادبي متعلق به پاكستان اسـت يـا ايـران؟ جـواب عظيم فرهنگي

ب  ا دادن سه و تاحدي ناممكنؤين  هزارسـال اسـت كـه نزديك. باشد مي ال دشوار است
و ملت فرهنگ اين دو و گـرهآنزبان فارسيطة وجودسا به چنان با يكـديگر درآميختـه

.اند خورده كه گويي پيكرة ادبي واحدي را شكل داده
قانون، آزادي، برابري،:ز اين دست، جايگاهي خاص داردايئلمسا، در ادبيات امروز

و خرافـات، مقاومـت در  ترقي، تمدن، دانش، صنعت، مبارزه با استعمار، نبرد بـا جهـل
و توجــه بــه ســتم، زور، عــشق بــه مــيهن، شــهادت، انقــلاببرابــر و محرومــان كــشان

به كه ادبيات گذشتهآن حال؛مستضعفان و ثروتمندان وزير،پادشاهانبيشتر اختصاص ان
ايها گوشه. داشت و فرهنگيي از و مايـة، خرافات برخي سبب رواج اشرافي،ن ادبيات
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 مسائل اين روزگار منعكس، در ادب اين روزگار!آري. است افتادگي علمي ما شده عقب
و در ادبيات گذشته گرد مي در. مـسائل گذشـته،د در بـارة نتيجـة مطالعـه  سـهم فارسـي

و ادبياتزگيري شكل المعـارف فرهنـگ مـشتركهاي درداير تواند باب تازهمي، اردو بان
و افزون برآن  و پاكستان بگشايد هـاي ديگـر ادبيات را در فرهنگنهوگ نتيجة اين،ايران

و پاكستان. منعكس نمايد  كشورهاي سايرچنينهمو،پل ارتباطي ميان دو فرهنگ ايران
و استوار زيربنايي بسيار،همجوار  افزون بـر دربارة دو كشور مورد بحث ما، ويژهبه دارد

.تر نموده است محكمرا رابطهناي، مشتركات، پيوند دينيساير
و و ادبيـات فارسـي بـر زبـان، ادبيـات هدف ما از اين پژوهش، بازنمايي تأثير زبان

و به منظور گردآوري درونماية زبان اردو مي  محتـواي اطلاعـات، از شـيوة تحليـل باشد
اشعار شاعران برجستة اردو زبان همچون حفيظ، جوشـن، يلـدرم، ابـوالكلام آزاد، نيـاز 

و مهدي افادي بهره جسته فتح .ايم پور، مجنون گوركهپوري

ووط زبانابرتاةتاريخچ  اردوزبان ادبيات فارسي
هـاي صـوفيان كوشـش، گسترش زبان فارسي در ميان مردم هنـد هاي مهم علتيكي از

زبان فارسـي باشد عرفاي ايرانيمي تبليغ دين مبين اسلام در ميان مردم هند برايراني اي
و تبليغ،   در هند گسترش دادند؛ بـدين دوشادوش دين اسلام را با استفاده از قوت وعظ

و سـخنانميدست آنان مسلمان مردم به صورت و براي فهم درست ديـن اسـلام شدند
ازجمله معروفترين عارفـاني. نمود بسيار لازم مي رايشانب يادگرفتن زبان فارسي،صوفيه

ابوالحـسن علـي: توان اينها را نام برد زبان فارسي در شبه قاره شدند، مي باعث بسط كه 
ق481.ف(بن عثمان هجـويري غزنـوي معـروف بـه داتـا گـنج بخـش   خواجـه،) هــ

ق465.ف(الدين چشتي سيستاني اجميري معين  مـسعود شـكرگنج شيخ فريدالدين؛)هـ
ق664.ف( م شيخ بهاء،) هـ ق 661.ف( لتانيوالدين زكريا  سـيد عبـدالرحمن بلبـل،) هـ

ق727.ف( تركستاني العـالمو شيخ نور قطـب)هـ786.ف(امير سيد علي همداني،)هـ
ق813.ف(بنگالي  و توجـه از گذشته آثار فارسي اين بزرگان.) هـ تا امروز مورد علاقـه

، فارسـي زبـان رسـمي،شـبه قـاره انلگـيس بـر از تسلط پيشتا.ستان بوده صاحبدلا
و و مـرج سياسـي؛بودهادبي اين سرزمين درباري ودر امـا هـرج غلبـة قـرن نـوزدهم
ق 1366تا1273/ش 1327-1237(بر هند انگلستان   باعـث انحطـاط،)م1947-1857/ هـ

و گسترش زبان انگليسي مـسلمانان در كنار زبان انگليسي،.شدبه جاي آن زبان فارسي
از زبـان به مرور زمان بخشيدند؛ بدين ترتيب عنوان زبان ملي رونق هند، اردو را به   اردو
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ش و و سـر ازجملـهو نويسندگانينعرااحالت مصنوع بيرون آمد  اسـداالله خـان غالـب
را،سيداحمد خان .در اين زبان گسترش دادند ساده نويسي

و به تمام معني هندوستاني به نام،در اواخر اين دوره » نظير اكبر آبادي« شاعري توانا
فارسـي از شـعر از تقليـد، در تـاريخ شـعر اردو بـار نخـستين بـرايوي.ر نمـودوظه

بـرخلاف گذشـتگان، گرفـت، هندوسـتانة را از محيط ويژش تاروپود شعر،سربرتافت
و تعبيرات ادبي  و اصطلاحات  خـود كـلامن هنـد را در درختـاو هـا، مرغـان نـام گـل؛

شعر فارسي بـه هنـد از طريقكه محيط ايراني عناصرو به جاي الهام گرفتن از نيدجاگن
آنو تا آن بود رسيده  ، جايگـاهي خـاص داشـت، اردونعراادر ميان ش ـهنگام، وصف
و جالبي از تابستان منظره و باران هند، زمستان،هاي دلكش ؛دشيتـصوير ك ـرا بـه خزان
و سبك كليقاالبته امـا ايـن شـاعر؛اسـت شـدههفت ـشعر نظير از شـعر فارسـي گر لب
كلامـش هاي عروضـي را آورده كـه بـا روح از قالب برخي تنها زبان دوست اردو وطن

به دارد مطابقت و قـصيده، غالبـاً مثنـوي عنوان مثال به جاي؛ ، مـسدس، مخمـس،غـزل
و ةاندازهاي ويژ منظره نگاري از چشم،شعرهاي او كه بيشتر. است برگزيده را ...مستزاد

ازشابميهند و وطني جمله د، ميبهاين كشوربهترين اشعار ملي .رود شمار
آرزو نويسد كه شعرخواني در خانة خـانمي»آب حيات«كتاب محمدحسين آزاد در

كه ميرتقي و محمد رفيع سودا  بـهي غزلـ،شاعر نوجواني بوددر آن زمان مير معمول بود
م : طلع خوانداين
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 �ڑے ��! ��ں ہ�ں 
:همين مضمون را از شعر قدسي مشهدي خواندنيز آرزو صاحبِ خان خان
راـآل مي ودة قطرات عرق، ديده جبين را اختر زفلك  نگرد سوي زمين

)1976:139رفيع سودا،(
بايم شدبسيار،شنيدن اين بيت رزا محمد رفيع سودا . خوشحال

ظهـور يـك جريـان، سبب در لاهور»مخزن«مجلة انتشارم 1901/ش1281در سال
از.شدتازه ادبي  و فارسي شبه قاره واو شاعران اردو از يـاري گـرفتن با پيروي نمودند

و  راياه نوين، موضوع انديشةخلاقيت و كـاملترين شـكل بـديهي بيـان بـه زيبـاترين
گـاون.ي تـازه بـه ادبيـات دادي گرمـا،پرسـتيو ميهن1گرايي بدين ترتيب مليت؛دندكر

:گويد دربارة اين موضوع مي2همبلي
و درخشان تمـدن اسـلامي هنـد در قـرنة چهرةپديد آورند« هـاي سـيزدهم

 
1- Nationalism       2- Ghavin Hambly 
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و و بلـخ و هـرات و مـرو چهاردهم ميلادي كساني بودند كه از شهرهاي نيشابور
و  ،در اين عصر. اندي اين شهرها مراكز تمدن ايراني بوده همه سمرقند آمده بودند
ب و ادبيات فارسي و رشـد كـردهزبان و عارفان در هند رايـج شـد  دست شاعران

.)14:م1968،همبلي(
ةكـه گنجين ـپديد آوردنـد بسياري ادبي آثار،شاعران شبه قاره براساس آنچه گفتيم،

و فلسفه، حكمت،انيمع،گرانبهايي از گوهرهاي آبدار الفاظ و اندرز، ومي پند بـا باشد
. گيـرد در دسترس مردمان اين سرزمين قـرار مـييآسانبه،و نشر امروزي چاپوسايل 
مي پارسياكنون تا گويان پاكستان ايرانيان نيـز كوشند زبان امروزي ايراني را به كار ببرند

 كه شعر فارسي در ميان دهديم نشان،اين كوشش. باشند اردوشعر امروزي قادر به فهم 
. است طبقات مردم رواج يافتهةهم

و شـيوة زبـان سـنتي)ش.هـ1253-1308( لاهوري اقبال محمد  با حفظ چهارچوب
و محتـواي شـعر هاي دگرگوني،اردوزبان ايـن زبـان پديـد آورده بيشتري را در شكل
مي.است :نويسد دكتر اكرم

كه اغلب اشعار اقبال گواهي مي بيدهد اعتنا بوده او به هرگونه تكلفات شعري
و چهر   معني او به حدي زيبا است كـهةو نظر او بيشتر متوجه به معني بوده است

و و خال و رنگ  تـشبيهات، سـخن اقبـالة حاجت نـدارد سرچـشم،خط به آب
مي، بلكه خون دل اوست؛واستعارات نيست .)79: 1970م،ااكر( گويد چنانكه

مـمص ضمون من استبرگ گل رنگين زم مةن قطرـرع ن استـ خون
)1996:89، اقبال(

،واة بلكـه محـور انديـش؛ نيـستزاردپـ چون شعر شاعران عادي قافيههمشعر اقبال
و اخلاقي براي حل مشكلات جامعـهو تلاش؛ مسائل مهم سياسي، اقتصادي، اجتماعي

ويرو از اين باشد، مي بـارةرد عميـقايهو مطالعـ قرار گيرد بايد مورد توجه دقيق شعر
افده.آن انجام گردد  و موضوع شعر ؛ بسيار بـا شـاعران ديگـر داردي تفاوت قبال اصلي
به سخنبدين شرح كه و وقت گذراني نيست منظورسرائي او  چيـزي؛ سرگرمي، تفريح

اين است، گوي را به خود جلب كرده وادباي فارسيا توجه شعر،كه در شعر اقبال است
ا  و خلوص بيان،سوز كلام شاعر،ينكه بر صميميت و را صـنايع آفريدن باريك خيالي

در؛ به سبك هندي كمتر شباهت دارداو اشعار؛دهد شعري ترجيح مي  ميان از همين رو
و نفوذ،گوي شبه قاره فارسي شاعران  برخـي از ايـن شـاعران.اسـت داشته عميقي اثر
وي ديگر،يوهرگو اند به كار بردهو الفاظ اقبال را در شعر خودها تشبيه عناصـر شـعر
ب سخنرا در  از فارسي، شاعران در هر حال.نداهكار بسته شان گوي شبه قـاره بـه پيـروي
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با. اند قرار داده را در خدمت بيدار كردن مردم شانشعر،اقبال ه در غزلـسرايي تازيباقبال
ب و بها وجود گشود در تـازه هـاي ارد كردن انديشهو، با سنتيغزل هاي ويژگي وفاداري

و  و بـو،نبدا هيجاناتةو افزودن شعلاين قالب شعري ديگـر بـه ايـن قالـبيي رنـگ
ريوطـبه؛ نفوذ غزل را گسترش دادةست كه حوزاگو شاعر پارسي نخستيناو.بخشيد

و غنايي، ناظر بـر مـسا اين قالب كه ل اجتمـاعي، سياسـي،ئدر عين حفظ هويت تغزلي
و فلسفي مي اقتصادي، كهن. باشد اخلاقي بـه اسـت الاصـلي پاكـستانيي دانشجو گارنده

هيچ يك را با وي نتوانستوارويبر داشتنو تعصب سبب علاقه خاص به اين شاعر 
بـه مقايـسة او بـا يـا دسـتود در يك كفة ترازو قرار دهـ،ايراناز شاعران معاصر در 

 فـيض احمــد فـيض پاكـستاني بــا مقايـسة شـاعران ايرانـي معاصــر زنـد؛ ولـي هنگــام 
: برخوردبه اين مطلعو» دماوند«اي از بهار با عنوانه قصيدهب، بهاريالشعرا ملك

 اي گنبد گيتي اي دماوند اي ديو سپيد پاي در بند
)1380:89بهار،(

ص به ياد قصيدهرا نگارنده بلافاصله شعراين ازواي با همين بـه لاهـوري اقبـال رت
ميترجمة فارسي بيت اولكه» هيماليا«داخت با عنوانانزبان اردو :باشد آن بدين شرح

!اي حصار كشور هندوستان! اي هيماليا
 زند سپهر بلند پايگاه برجبين تو بوسه مي

)1996:92اقبال،(
و محتـوا بد نيست و سـياق،اين دو شعر را كه از لحاظ مفهـوم و همچنـين سـبك

هم،شباهت بسيار با يكديگر دارند كن با .ميمقايسه
:گويد اقبال مي

 آني بيش نيست روزگار دير سال بر لوح زندگاني تو
 ها بر سر تو سايه افكن است ابر تيرة دوران

)1996:93، قبالا(
:گويدمي بهار

اب تا چشم بشر نبيندت روي چهـبنهفته به ر دلبندـر
ستـتا واره  وين مردم نحس ديومانند ورانـي از دم

)1380:89ر،ابه(
:گويد اقبال مي
ت  اما آشيانة تو بر فراز سپهر جاي داردن استوار استـو در دل زميـپايگاه

)1996:95، اقبال(
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:گويدمي بهارو
شـب پيـكدـسعرـا اختـبانـر بسته پيمـر سپهــيـا دـونـرده

خمـس چون گشت زمين زجور گردون و و سيه و آوندـرد  وش
)1344:355بهار،(

و مشتركات زبان ويژگي و اردوها و ادبيات فارسي
و پاكستان و نثـر امـروز قائـل،دوستداران ادبيات كهن ايران  ارزش چنداني بـراي نظـم

مي ويژگيو آن را خالي از نيستند ،كـه ادبيـات معاصـر فارسـيآن حال؛دانند هاي ادبي
و لبريـز باشـدميترين ادوار ادبيورر يكي از با حاصلها روي نظر از برخي زياده صرف

و نثريها است از نوآوري و انديـشه سـاية، از آنجا كه ادبيـات. دلاويز در شعر اجتمـاع
ميستا مردم در دانـست مسائل اجتمـاعي امـروز بازتاب را نيز ادب اين روزگار توان،
و سرا سازگاري ندا با روح ادباي كهنه اردو ادبيات معاصر نتيجه  ـشـته  معاصـرانا روح ب

ب،هاي ادبيات قديم سازگارتر است زيرا بسياري از بخش ؛زنـد دل امروزيان نميه چنگي
و اساطير كهن، مي آئينههمچون مثلاً برخي آثار تواند تـصوير ايست كه هركس به آساني

و آرزوهاي رنج،دردها . را در آن ببيندشها
مـسائل، ازجملـه ايـن تـوان يافـت معاصـر مـي در ادبيـات مسائل جامعة معاصر را

ت، تمدن، دانش، صنعت، مبارزه با استعمار، نبرد پيشرف قانون، آزادي، برابري،:رتندازاعب
 توجـه بـه، زور، عشق به ميهن، شهادت، انقـلاب برابرو خرافات، مقاومت در نادانيبا 

و مستضعفان و محرومان رد غالبـاً ادبيـات گذشـته مقابل ادبيات معاصر،در.ستمكشان
و ثروتمنـدان بـود، پادشاهان نحصارا ازيهـا گوشـهو وزيران  برخـين سـبب رواجآي

و ماية عقب ما خرافات از امروز البته شعر.)794: 1363 فرشيدورد،(تشگافتادگي علمي
امروز برخلاف قـديم، به عبارت ديگر،؛ نيست هاي پيشينهن دورچومهنظر يكپارچگي 

و شعري سبك  نـام سـبك شـعربهخاص توانيم سبكي نمين مثال عنوابهواحدي نداريم
 اردو هـاي زباندر شعر.ها زمان ما پراست از گوناگوني يات زيرا ادب؛معاصر داشته باشيم 

يكو فارسي و از طـرف ديگـر نـوترين هاي سنتي ترين غزل كهن قالبسو از  را داريم
.ندارنديكديگر هيچ مشابهتي با اين دو گروه. اشعار غربزده را

و سبكك شيوهاشترا وجهتنها و خـاصه زبان نسبتاً يكپارچ،هاي گوناگون امروز ها
هـاي بـسيار سال پـيش تفـاوت يستدوامروز با زبان فارسي زبان.باشدمياين روزگار

و اردو هنوز به زبان صد سال پـيش شـعر، هرچند دارد  بعضي از شاعران معاصر فارسي



و ادبيات اردو هم زبان فارسي در شكلس گيري زبان  

95

:هاست داراي اين ويژگيدوران معاصريو اردوباري زبان شعر فارسي.گويند مي
، سانسكريت، عربـي، روسـي، ازجملهنهابيگهاي بسياري از زبان وام گرفتن واژگان-1

و فرانسوي .از آن جمله استپيش از اين در اين دو زبان به كار نرفته است؛كه انگليسي
و ها، كلمات، عباراتلهجمورود-2 ازه شعر فارسـيب اصطلاحات علمي، مضامين
؛ آثار غربيةمجترراه

از-3 و واژگـانو ورود، هـاي قبـل دورهدر مقايـسه بـا لغات عربـي استفادة كمتر
؛هاي دستوري زبان عاميانه به زبان رسمي شعر امروز ساخت

وريابسلغات تازة ساخته شدن-4 و دانـشمندان  نظـران صـاحب به وسيلة شـاعران
آن تعداد زيادي ديگر كه ا ترجمـهةها جنب از و شـمارز اصـطلاحات علمـي بـه اي دارنـد

و شـاعراننف،ها تعبير علميصدهين معني كه امروزدب؛ روند مي دو جديـد واردةي ايـن
؛استپيش از آن وجود نداشته شده كه زبان 
و از مياتر ساده-5 در رفتن پيچيدگين شدن زبان ،روزنامـه نتيجـه انتـشار هـاي آن
و سروكار يافتن اهل قلـم بـا مخاطبـان درس نخوانـده آثار فرنگةترجم اي كـه زبـاني

و  و، تعبيـرات،اصـطلاحات بدين ترتيب؛فهمند قديم را نميةپيچيددرباري  تـشبيهات
اد، كه خريداران آن درباريان مبهمياستعارات و  گوي روزگاران كهـن دشوارنباي منشيان

شدبودند در،، كنار گذاشته و پيچيدگي ؛به سادگي گرائيدنثر فارسي تعقيد
و شدنتر غني-6 بسيار زياد به سبب كاربرد خلق اشعار طنزآميز عناصر هنري زبان

و نثر؛  عناصر عاميانه در شعر
و گسترشو قالب،پيدا شدن شعر آزاد-7 و تعليمـي يافتة هاي تازه و شعر انتقادي ،

و انقلابي در ويژه گسترش شعر به و سياسي ؛و پاكستانانايراجتماعي
تر در شعر معاصـر ايـراني تازهيها هاي ادبي گذشته به صورت جريانيافتن ادامه-8

و معاني بكري كه شاعران بدان پرداختهو در نتيجه، بارورو پاكستان ؛اند شدن مفاهيم
و ادبيات كودك-9 و مستزاد شعر روزنامه، پديد آمدن شعر ؛اي

كا-10 و اسـتعارات مـشكلر بردن شاعران معاصر در عوض به  الفـاظو،تشبيهات
و حتـي سـاده بيـان مـييبه زبـانرا شان مطالبتوانند، تا آنجا كه مي پرطمطراق، كننـد

را پيشينيان، آرايهبرخلاف  مينيز كمتر ها  برند؛ به كار

و ادبيات اردوأت بر زبان  ثير زبان فارسي

و ادبيات اردو در سه و درون تأثير زبان فارسي بر زبان اي، قابـل مايـه حوزة زباني، ادبي
:بررسي است
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 زبانيياه تاثير)الف
و فارسي هاي زبان وا آريايي، هر دو اردو و مبدأ ايـن دو زبـان،. كـسان دارنـديأمنش ند

و شدهجدا زماني از يكديگر  روابـط مـروز نيـزا. اند هاي مختلف رشد كرده در محيطاند
و نزديك  و،كلمـات، الفـاظ در سـطحو فارسي اردو دو زبان ديرينه  بـه طـور ... افعـال

و محسوس ديده بسيارك در دو زبان، مشترةريشگان داراي واژ تعداد،شودمي ملموس
و اصطلاحات المثل ضربو برخي زياد است   اما با كلمات مختلـف يكسان مفهوم رايادها

و فارسي وجود دارد مي. در اردو كه در مجموع گيـرين فارسي در شـكل زباتوان گفت
:قول دكتر ظهير احمد صديقيهبو زبان اردو نقش بسيار مهمي ايفا نموده است 

و جايگزين ساختن زبان انگليسي به و از بين بردن زبان فارسي عنوان زبان علم
وة مسلمانان شبه قارة ضربت سختي بر پيكر،ادب و هند وارد كرده است  پاكستان

مي،مسلمانان مي فارسي را و راث فرهنگ ملي خود و در حفظ آنرح دانستند است
.)79و1370:78 صديقي،( كوشيدند بسيار مي

ز،شعر اردو در آغاز و چه از لحاظ افكارب چه از حيث تـأثير شـعر بيشتر تحـت،ان
و كمتر از محيط هند الهام مي  ن بود كه نه تنهاآ، علت اساسي اين امر.گرفت فارسي بود

به بيشتر شاعران مي هر دو زبان اردو زبان اين دوره و اردو شعر  بلكـه،سـرودند فارسي
و گـاهي گـوي ارسـيپ شاعر اساساً» آروز دهلوي«ازجملهاًاكثر ويوراز بودنـد تنـوع

بگفتند شعر مي اردو زبان به تفنن  ي سـرودن شـعر اردو را كـسر شـأن خـودرخو حتي
و بـه شــعر فارسـي مـي از،»غالـب دهلــوي« مــثلاً نمودنـد؛ مــيمباهـات شــان دانــستند

ميبسيار تواناي اين دوره، دربارة شعر سرايان سخن و اردوي خود چنين :گويد فارسي
تـفارس  بگذر از مجموعة اردو كه بيرنگ من است رنگ اي رنگـها ببيني نقشـي بين

)501:م1925،لباغ(
و»بيدل، مير درد« ن»آرزو دهلوي«، و زبـان هـاي منتقـدا ابغه كه از شناسـان بـزرگن

و تنهـاندفارسـي سـرود زبـان را به خودتقريباً تمام اشعار خوب نيز،ندعصر خود بود 
.ندتگفمياردو شعر زبان گاهي براي تفنن به

مياين نكتة اساسي در اينجا ذكر در سـاختمان فقطكه فارسي رسد، ضروري به نظر
ايـن هاي فارسـي وارد زيادي از واژه تعدادبلكه،اي نكردههتأثير قابل ملاحظ اردو زبان 

سبب گرديده است كه زبان اردو خيلـي زودو در نهايت قوت بخشيده، بدان زبان شده 
و در رديف زبان   بنابراين بايـد گفـت؛هند درآيدرايج هاي سير تكاملي خود را طي كند

بر اردو سرايان سخن و قالب شعري،مطالبعلاوه شـعر نيـزت وزن از جهـ، محتويات
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و شعر پارسي قرار گرفته ازوهمة بحور در حوزة عروض. اند تحت تأثير زبان  زحافات
حـضور علـت ديگـري بـراي،عروض فارسي بدين ترتيب، فارسي به اردو انتقال يافته

آن؛فارسي در اردو شده است فراوان واژگان  و صنايعهاه اردو از قافينعرااش، افزون بر
در واژهبا توجه به فراواني. اند فاده كرده هم استي فارسيعبدي اردو، زبـان هـاي فارسـي

و بعـضي زبان اردو را بخشي از زبان فارسي دانسته گروهي   آن را دختـر زيبـاي نيـز اند
و فارسـييهـا زبانرابطة؛ علت اين امر اين است كه اند فارسي گفته ة مثـل رابطـ،اردو

و فارسي نيست بـه بلكـه،از فارسـي سرچـشمه نگرفتـه فاً صـر يعني اردو؛ميان پهلوي
 تـأثير زبـان فرانـسوي همچـون تـأثير فارسـي در اردو. اسـت تحت تأثير آن بودهتشد

 استه آمدپديد زبان انگليسي،نآةنتيج كه در باشدميها در زبان انگلوساكسون نورمن
معـروف زبـان شـناس،العلماء مولانا محمد حـسين آزاد شمس.)6و5:م1929ينه،سسك(

آب«: گويدمي دربارة اين موضوع شبه قاره  و در نهال اردو از زمين سانسكريت روييـده
روند گسترش زبان فارسـي در هنـد.)27:م1952 آزاد،(» استو هواي فارسي رشد كرده 

و،مسلمانان فارسي زبان در مقام فاتحان جديد بدين صورت بود كه   هند را فتح كردنـد
بهي فارسياديز عدة سپس و ماوراءالنهر وكرمهـاجرت اين سرزمين زبان از ايران دنـد

 زبـان، بر اثر روان شدن سيل اين مهاجرانبدين ترتيب،. در آن جا رخت اقامت افكندند 
.فارسي به خاك هند رسيد

بهندا نزديكبه هم فارسي به قدريو اردو هايشعر  ـانيسآكه  انـدك تـصرفاو ب
را لفظي مي يتوان آنها شـ،»ميرزا غالب«. كديگر تبديل نمودبه نعراا يكـي از بزرگتـرين

:اردو در آورده استزير را به زبان بيت،با اندك تصرف لفظيزبان، اردو
گـب چ،دلةـالـن،لـوي  هر كه از بزم تو برخاست، پريشان برخاستلـ محفراغِــ دودِ

*ے ()'ے%� $#"ۂ دل دودِ ��اغ ���� * 0)/.�ي (,م ) 45�6#ن 12$12$
)301:م1925غالب،(

ك با و نويسندگان فراوان تلاش به سبب اردو زبانه آن  چـونيو دامنه دار سخنوران
و اكبر اله آبـادي، الطـاف حـسين حـالي، علامـه شـبلي نعمـاني، سـر سـيداحمد خـان

و حتـي اقبـالرد فارسي را ندا يي زبان هنوز توانا،همكارانش به اندازة كافي رشد نموده 
پرقدُرت .ر اردوي آن زمان بود عقيده داشتترين سخنو كه بدون ترديد

 ايست وزي پروانهـشمع آن شيدايي دلس ايست گيسوي اردو كنون منت پذير شانه

)1996:70اقبال،(
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 ادبيياهثيرأت)ب
، هـاي شـعري به اين معني كه قالبباشد؛ميتحت تأثير شعر فارسي به شدت اردورعش

ب واژگان شده اسـت، اولاً لغـات گرفته اردو از زبان فارسيةسياري از مضامين شاعرانو
 ـ  توانـائي ماننـد اقبـالةفارسي فراواني وارد آن زبان گرديـده اسـت ثانيـاً شـاعر دو زبان

و لاهوري كه سخت تحت تأثير شعر فارسي قراردارد، هم به فارسي شعر سروده اسـت
ا .)1363:815 فرشيدورد،(ستاين مسأله خود درخور تحقيقي جداگانه

بها و و بـه همـين جهـت، دبيات ويژه شعر اردو كاملاً در محيط فارسي شكل گرفته
و معناي آن، فارسي دارد  علامـه شـبلي« يكي از شاگردان»ندويمولانا عبدالسلام«. لفظ

:نوشته استبه حقيقت،»شعر الهند«كتابدر»نعماني
.)1949:3ندوي،(ت شعر اردو وجود ظلي شعر فارسي اس

:شعر فارسي، از اين جهات بر شعر اردو اثر گذاشته است
 هاي شعري قالب-1

و قصيده در ايندر،انواع سخن هاي شعري قالباز لحاظ بكسـ دوره مثنوي، غزل
ش، البته در زمينة فكري؛سبك فارسي رواج داشت  اواخـر ايـن دوره ماننـدنعراا بعضي

و سنتو غالب دهلوي گاهي از انديشه مؤمن دهلوي،ميرتقي مير ارسـيپهاي ادبـي ها
ب  و واي مضامين بكر را كه حـاكي از اوضـاع زنـدگي شخـصي آنهـرخقدم فراتر نهاده

ايـن سـرايان سـخن تقريباً تمام.نداههاي خود آورد در سروده،يط روبه زوال هند بودحم
و تشبيه تركيب، اصطلاحات ادبي،دوره و استعار ها وا را از شـعر فارسـيهـهها گرفتـه

.اند وارد زبان اردو كرده
درنعرااش و واژگان،و قالب انواع حوزة اردو استادان فارسـي هاي شعري، مضامين

در. اند را سرمشق خود قرار داده  و غزل اردو عراناش ـهمه حال پيرو غزل فارسي اسـت
و قريحـة خـود تغي اردو زبان،  تـصرفو در آنهـا دادهري ـتعبيرات فارسي را بـه ابتكـار

ب كرده و و بويدااند ،وصف طبيعـت اين زبان،يها در منظومه. اند بخشيده تازهينها رنگ
و سوار،هاي جنگ صحنه  هنرمنـديابـان مهمي هستند كه شـاعرياه از موضوع، اسب

ايش ممكن بود كه پيد،رسيد اگر زبان فارسي به شبه قاره نمي. اند نمودهتمام آنها را بيان
گيري زبان اردو نقشي زبان فارسي در شكل،بدين ترتيب؛ فتدبيبه تعويق اين زبان اردو 

ايـن خـاص بـهيرنگ ـدر اردو، هاي دخيل فارسي واژهحضور فراوان. توجه دارد قابلِ 
و آن را  ي توجه به اين نكتـه ضـرور البته؛ده استكر بسيار نزديك،به فارسي زبان داده

فقزبان است كه و قيدها، ها، فعلط اسماردو و از فارسـيراهاحروف و تـذكير گرفتـه
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در،تأنيث و اسم از، تعـداده اسـت سـاماني تـازه يافت ـاين زبـان،و صرف فعل  زيـادي
س واژه .وارد زبان اردو گرديده استنيز شدههتاخهاي مركب فارسي كه به وسيلة وندها

و قريح با استفاده از شاعران اردو  در بعضي انواع شعر فارسـي تـصرف خودةابتكار
وه كرد  سرمـشق،تركيـب بنـدهاي محتـشم كاشـاني مـثلاً؛انـد تازه دادهيها رنگ بداناند

انـد بالا بـرده اردو مرثيه را اين قدر زبان قرار گرفته است؛ ولي اين شاعران اردو شاعران
مرثيـه، شـاعران ادبـي مقولة آرايشدر. استرا به خود گرفته اردو زبان هاي كه ويژگي 

و مثنوي فارسي، از قصيده اردو  مرثيـه اردوو بدين ترتيـب اند بسيار كردهة استفاد،غزل
سـرايان اردو صـرفاً سخن. استفراوان يافته شهرت اين زبان هاي حماسي مانند منظومه 

و قالب،مطالبحوزة در  ؛انـد تحت تأثير شعر فارسي قرار نگرفته، شعري هاي محتويات
د و صـنايع ادبـي هـاو قافيـه اند كاملاً از عروض فارسي تقليد كرده نيزر وزن شعر بلكه

.)79و1370:78شبلي،(اند فارسي را هم در شعرشان به كار برده
 اوزان-2

و بـا كمـك به طور ناخواسته بـا فارسـي آشـنا مـي،بيشتر شاعران زبان اردو شـوند
مي همان بكن ها تمرين و از.دگـرد طبع خوانندگان سازگاراند تا كلامشان روان  بـسياري
و معنوي بيان، آرايهمباحث علم هاي شعري، قالب و قافيـة،هاي لفظي و فنـون عـروض

ا به طور كلي.اند فارسي درزبان اردو نيز متداول و كـه  همـة ايـنزشاعري موفق اسـت
و ابواب ادر.ردنبدر كلامش به كار آنها را آگاهي داشته باشد بـر وزن شعر مروز شعرنو
و اردوپاوزان شعر قديم پاية  هـا شـرط مصراعيتساوي طول بنا نهاده شده است، ارسي

و  و بلند مي اي به اقتضاي معنها مصراعنيست در شـعر عنوان مثال،به. گردد كلام، كوتاه
و هـيچ چندانياهميت وزن،سپهري و گـسترش گونـه نـدارد در بـه وزنـي تنـوع ويـژه
او بـا سـرودن دورة جديد شـعرو وزن از نظر موسيقي. خورد چشم نميبهشهاي كتاب

آب«اشعار دفتر  مي» صداي پاي .دگرد آغاز
مي يحيي آرين و قافيه :گويد پور دربارة وزن
و قافيه نيست،شعر ؛ستا بلكه وزن قافيه هم از ابزار كار يك نفر شاعر؛ وزن

و فهرست كلي  دادن از مطالـب معلـوم هم چنين شعر، رديف ساختن مصطلحات
.)41: 1374پور، آرين( نيست،ها افتاده است كه در سر زبان

و خيالي بشري،شعر باشـيم كـه ولي در نظر داشـته باشد؛مي نشانة يك زندگي عالي
و قافيه   بـارةر نيمـا در نظ ـاينك براي روشن شـدن. نمايندة اين فضيلت نيست تنهاوزن
مياو»بمهتا«شعر بخش نخستكاربرد وزن، :كنيم را تقطيع
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 مهتاب/ تراود مي
لات/ فاعلاتن  فع

−∪−−−− ں/
 مي درخشد شبتاب

لات/ فاعلاتن  فع

−∪−−−− ں/
و ليك/ب به چشم/شكند خوا/دم نيست يك  كس

 فعلات/ فعلاتن/ فعلاتن/ علاتناف
ں–-ں/--ںں/--ں-

:را بررسي نمائيم» مجيد امجد«از اردو نو شعريك وزندر ادامه،
 دل $ے ا5> ا5> دآ: *ہ# /9ہ#

 فعلن/ مفاعلن/فاعلاتن
، كيا رنگ دشمني كا  كيا روپ دوستي كا

 مفعول فاعلاتن/ مفعول فاعلاتن
 اك اك �B0وآ# 9A@? (<= ا5> ا5> %� آہ�ام

 فعلن فعلن فعلن/ فعلن فعلن فعلن فعلن
6 ہ /#ج *ے ��ے دوش HJ 6ہ %<.H *ے /.�ے �Fق $#ز
)1990:86جواز،( متفاعلن متفاعلن/ متفاعلن متفاعلن

م :عتقد استبهار
و شـقوق و اصطلاحات، در اوزان در اصلاحات لغوي، در طرز اداي كلمات

و تقطيع، باي   شـعر در ابتـداي. نگذاشت كه آنچه داريـم از دسـت بـروددضرب
ن انگيز يا تأثرآميز وفرق او با غيرشعر در همـين عبارتي بوده است هيجا،پيدايش

و غالب خطابه يك نكته بوده و است و مغازلات به هر لفظ و معاقبات و نصايح ها
.)1371:13 بهار،( شده، شعر بوده است عبارتي كه صادر مي

و اردو در شعر هـاي گونـه انواع جديدي از شعر با اصطلاحات تازه به ظهور رسيده
و، ربـاعي، قطعـه، مثنـوي،قـصيده مـشتمل بـر كـه سـخنازاي تازه و تركيـب بنـدها

و مضم اي از چشم وارد حوزة تازه باشد،ميهاي جديد مسمط .ن شده اسـتوانداز معني
به اين نوع اشعار، قافيه از كه در هر مصراع است آن درخور توجه،ةنكت  نـويني شيوةها

و در سر هر بند م،جاي خود را بازكرده ؛مـصراع افـزوده شـده اسـت صراع يا نـيم چند
و ترانه،افزون بر آنها شعر سپيد آمده كه در پديد هاي گوناگون در ادبيات اردو نظم آزاد

و واژهةگنجين ـدر كنـار اينهـا. است به ميان نيامده از آن بديع قديم، نامي هاي كتاب هـا
شب  و ادب فارسي براي مردم و كنايات زبان ه قاره شناخته شـده بـود تركيبات، تشبيهات
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 يلدرم، ابوالكلام آزاد، نيـاز فـتح پـوري، مجنـونو شاعران بزرگي چون حفيظ، جوشن،
و برخي ديگر و مهدي افادي .گرفتندمي از اين زبان وسيع كمك فراواني،گوركهپوري

 موسيقي شعر-3
و متناسب هم موسيقي بايد شعر خوب و معني خوب يها وزن.باشدداشته هم لفظ

ط هـايو در نتيجـه سـنته، تكميـل شـدها تنـوع بـسيار يافتـه سالولشعر فارسي در
ب  و ناپـسند شـمرده سرباز زدنكههوجود آمدهمحكمي ؛ بـديندوشـ مـي از آنها زشـت

ا هاي اخير، بيشتر ترتيب، در سال سـخنان جز بازگو كـردن، كاري فارسيو ردوشاعران
بن آن حال؛ندرپيشينيان ندا  عر فارسـي را از ش ـگذاران شعر نو اين بـود كـه يانكه هدف

و قافيه را از حالت طفيلي بودن رها سازند قالب  هاي شـعري كنيزكي موسيقي آزاد كنند
و چه بسا دور از قالبنچندانخست در هر دو زبان  ي تفـنن بـهانهوگهاي قديمي نبود

مي؛رفت شمار مي  چند، بهاراز» شباهنگ« مثل شعر،داد اگر چه آزادي بيشتري به شاعر
»ميراجـي«و شـعر»اي مرغ سحر چو اين شب تـار«: شعر دهخدا با مطلع قطعه از ايرج

به در تاريخ شعر اردو تجربه،عر اردواش هاي متعدد در خروج قافيه از چهارچوب سنتي
.آيد نظر مي

و گاه قافي ـنو رسد نيما در سرودن شعر به نظر مي كنـاريةبيشتر به موسيقي بيروني
و هم معني بايدشعر خوب. توجه داشته است  و چنين شـعري، هم موسيقي داشته باشد

بي؛بر موسيقي برتري دارد از ميـان. معني، از موسيقي فروتر است ولي شعر موسيقي دار
 حفيظ جالندهري، اقبال لاهـوري، قتيـل،ثار اخترن ساحر لودهانيوي، جان،اردوشاعران 

و فيض .اند بهره بردهموسيقيازديگران از يض در سرودن شعر بيشترف احمد،شفايي
و قافيه-4  عروض

شـعر بـه دليـل دربرگـرفتن قـسم اين.هاي خود را دارد ويژگي، معاصريشعر اردو
مي قالب تازهياه موضوع رااه شاعران نوپرداز كوشيد؛ بنابراين طلبد هاي جديد نـد خـود
مـانع جـاي دادن داننـد كـه قيـدي مـية را به منزلـآن زيرا؛ سازند رهاها قافيهةاز سلط 

ميموضوعات جديد  .گردد در شعر
و اردو و تفعـيلات يـك وزن،در شعر نو فارسي هـاي آهنـگ، با اسـتفاده از اركـان

 سـبب شـعر دينب؛ جداگانه دارنديشود كه هر كدام براي خود، طنينمي بسياري ساخته 
آنكهبل،جديد نه تنها با عروض بيگانه نيست ه، تكامل منطقي فـراهم زيرا بـا؛ست نيز

بي آهنگآوردن  شع اي به وزن تازه موسيقي،شمار هاي ؛ البته بايد بگوييم بخشدر مي هاي
ميمهارت عروض در شعر نو كاربرد كه . طلبد بسياري را
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ميها به اين مصراعتوجه :رساند ما را در درك بهتر مطلب، ياري
 هاي گرم در سراسر لحظه

عفاعلاتن فاعلاتن فا
 هاي تلخ يا تلخ در همه آن لحظه

)9-12:تابي گيلاني،( فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فا
مي به يا طور خلاصه  مانند شعرهاي،اند وزن نيمايييرادا توان گفت كه شعرهاي نو

م دارند، يا وزن آزاد،مهدي اخوان ثالث  يـا وزن آهنگـين، آزاد. مانند بعـضي شـعرهاي
 يا به طور كلي هيچ وزني در آنهـاو دوم كار احمد شاملوة همچون شعرهاي دور،ارندد

 در آثـار نيمـا گـاه قافيـه در دو مـصراع،احمدرضا احمدي اشعار مانند،توان يافت نمي
و گاه با فاصلة چند مصراع آورده شده است .پياپي

اي مايه درونياهثيرأت)ج
و محبت عش هاينمومض، استعارات،تشبيهات و كنايات شعري در شعر زبـان،ق  تلميحات

و كاربرد مثل شعر فارسي از جهت اردو  معاصـر اردو همچـون يان سـرا سـخن. استسبك
و چون نواي بلبل جلوة رخِ محبوب خود مي شاعران فارسي، با ديدن گل به ياد را افتند

او،شنوند مي ميدر فراق معشوق مانند :نكه سعدي گويد چنا؛دهند نواي عاشقانه سر
تـم،ر ناليـاي بلبل اگ هـن با  من عشق گل اندامي،تو عشق گلي داريم آوازمـو

)1376:341 سعدي،(
ميگونه اردو همين مضمون را اينان سنتي شاعراز يكيو :نمايد بيان

و زار��ں 	
دل  � ہ�ۓ �� ���ر ��ں ��ؤں
 ������ �� آے آ��ں   ہ�#ے
)1862:673،لباغ(

و! اي بلبل:ترجمه كـشم كـه من فريـاد، تو فرياد گل بزن،زاري كنيم بيا تا با هم آه
. هاي دل

: گويد پيري بدخشي،ارسي زبانپسخنگوي
قيـبرخ شدـاستي به بنشين دمي كه فتنة محشر نشسته امت صغري بلند

بي پيري( )تا بدخشي،
راهم،»شاه حاتم«، زباناردو شاعرو :سرايدميگونهيناين مضمون

ہ NFO ے اك'(ے ہBٹ.) آہ H/((ہ N�#.Q #.ڑے ہ) /) آBاٹ: آ 
بي شاه( )تا حاتم،

 خـدا دانـد، اگر برخيزي؛ آفت جان هستي،اي تو كه نشسته! اي محبوب من:ترجمه
.كني كه چه قيامت برپا مي
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يـانب؛ مـضامين؛ كنايـات؛ اسـتعارات؛ تـشبيهات همـة كه استآنة قابل توجه، نكت
و موجودات؛ها زيبايي و كـويري چون نگرش به مظاهر هستي و گل، كـوه و حتـي؛ بلبل

و مذهبي هاي نديشها و ادب فارسي عميق فلسفي گرفتـه در ادبيات اردو همگي از زبان
شــاعران انديــشةةدر ادبيــات اردو بــه شـيو نـوآوري شـايد بتــوان گفــت. شـده اســت 

.)1929:29ينه،سسك( استصورت گرفته گوي شبه قاره پارسي
و اردو هـاي گسترش زبـان با توجه به و فارسـي آمـدن پديـدو نـوآوري در آنهـا،

بيو شعرها تازه هاي ادبي موضوع ميي و توان سابقه يا كم سابقه، گفـت شـعر فارسـي
 بـه پـاي امـروز، موضـوعاتة دامن ـگـستردگي از نظـر هايشهدورهيچ يك از اردو در 

و تا اين حد تو خـواهي، آزاديتـوان ها مـي ازجمله اين موضوع.انگر نبوده استنرسيده
و مستـضعفان، انقـلاب، طرفـدار پرسـتي، ستيزي، اسـتعمار، وطـن ستم ي از ستمكـشان

و اي در ادبيـات هـاي تـازه سبب شده سـبك،لي از اين دستئمسا. را نام برد ... شهادت
اة آيد كه هركدام در حد خـود موجـب توسـع پديدمعاصر  و بـه انـد، گـشتهدب شـعر

هـاي ناسـالمو جلو جنبـه گرددهاي سالم اين ادبيات پويا تقويت كه اگر جريانيانهوگ
.)798: 1363 فرشيدورد،( درخشاني در انتظار ادب ما خواهد بودةآيندگرفته شود، آن 

نو انديشه ويژه مضامين اثر گذاشته است به در كار شاعران جديد اردو نيز غربي هاي
مينوو انسان دوستي در شعر، دلبستگي به آزادي،دوستي ملت . شـود اردو فراوان ديده

ش»ابوالقاسم لاهوتي«و»آبادي جوش مليح« و طنزپردازنعراا نيز كه از  آزاديخواه، نوجو
ب اند اين دوره ازرخو و گاننخستين سرايندرا آناني .انـد ناميـده پاكـستان شعر نو در ايران

زنـان بيـزاري زيبـايي از وصـفاناز شاعران ديگر اين دوره در شعرش همانند بسياري
و اجتماعي، اخلاقيمسائلو در عوض به جويند مي  بـه طـوركلي. آنان مي پردازنـد تربيتي
:توان بررسي نمودميردو از مضامين ادبيات فارسي را در موارد زيراثيرپذيري شعرأت

و قدر-1 و قضا  انسان
نوياه موضوع پي، چنان وسيعي برخوردار استةاز دامن شعر  بردن به تمام آنها كه براي

نو. لازم استو درخور گستردهو پژوهشي زياد فرصت و هاي ملي به گرفتاري اغلبشعر
وميمسائل انسان آگاه جامعه از،انـسان نيـز شاعران نوپرداز اردو شعردرپردازد  يكـي

و محوري ميبهموضوعات اساسي ن براي نمونه.درو شمار م راشـد،.نقش انسان در شـعر
بهمجيد امجدو، فيض احمد فيض :گويد مجيد امجدمي. نمائيممي صورت مختصر بررسي را

ہے 5ہB6 Y)")ں آW ز".NV آ# �# �T#U ہے ا �0 Wاس آ HV[/ #آہ اس آ 
)98: 2004مجيد امجد،(

مرگلاي حيات همي نتيجه:ترجمه .گ استها است كه شكفتن وي
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و مـرگ گفتن بدون سخن،تصوير انسان در نظر اين شاعران و قـدر كامـل از قـضا
ب هست مي اين جهان، هر چه در نيست و زنجيري برپاي انـسان باشـده تواند :سان غل

:گويدميدر جايي ديگر مجيد امجد ...ونفس، جسم، زمان، مكان گذشته، حال، آينده،
) B6W0)")ں �.ں *#$^ "ے [ے (�*\ے  `)ں �.ں

W0 ں �.ں(`J س@a� آے W%@$ز W96اب ا 
)117: 2004مجيد امجد،(

مي چه در ميان گل:ترجمه كشي يا زير بمباران زندگي كنيد اكنـون در ميـان ها نفس
كن غم .هاي مقدس زندگي

مي اينشاملواز ميان شاعران پارسي، :يدسرا گونه
،گر بدين سان زيست بايد پست

رامن چه بي شرمم اگ ر فانوس عمرم
 به رسوايي نياويزم

 بستبنةانسان سربلند كاج خشك كوچ
،گر بدين سان زيست بايد پاك

خ ودمن چه ناپاكم اگر نفشانم از ايمان
 چون كوه يادگاري جاودانه
 برتر از اين بي بقاي خاك

)69: 1376احمد شاملو،(
و پوسيدگيةلأمس« و فنا و زوال عم زندگي مرگ نيـز دة شعر فـروغ، از موضوعات
و فروغ مي ميتواند باشد مي بالاخره حقيقت فنا را و تسليم .)1382:141ناصر،( شود پذيرد

 من هيچگاه پس از مرگم
 ام كه در آئينه بنگرمت نكردهأجر

.)1368:346فرخزاد،( كند ام كه هيچ چيز مرگ مرا ديگر ثابت نميو آن قدر مرده
و وصل در ذهن و مـا را بـها هالهبغوفرحتي عشق و زوال همراه است اي از مرگ

مي شاعر پاكستاني»پروين شاكر«همين گونه است.اندازد ياد صادق هدايت مي :گويد كه
 اي خدا

 تو ربودي از نوايم ساحري
 بعد از آن در قرية ماران
  ...مرا تو خلق كردي

)كتاب خوشبو( چرا؟ آخر
)1356:115پروين شاكر،(

م فهميـده« مثـل،انـد اردو در آثـار خـود آوردهنعرااش ـديگـر ضامين را نظير همين



و ادبيات اردو هم زبان فارسي در شكلس گيري زبان  

105

:گويدميكه»رياض
 �.ں Oد�.)ں *ے آٹ %Yd ہ)ں �B\6*ے وT#ل �# $W\c ہ)ں

)1348:158فهميده رياض،(
.ام ها بريده كه وصل از سنگ آرزو دارم كه از آدم:ترجمه

 ابهام-2
و فارسي هاي زبانابهام در شعر هم عرضي، هـم درونـيو جوهري استهم،اردو

كه هم اجباريو هم بيروني، هم اختياري استو است شـود گفتـه مـي آسان؛ بدان معنا
و عميـق امروز،.شود مي مشكل فهميده  و نقاشي به اين مرحلـة باريـك و موسيقي شعر

يا، پا به پاي همه چيزو اند رسيده تا هنر براي خواصوشعراند، فته تكامل گـروه نيست
 داشـت بنابراين سخن را در ابهام بيان كـردن وجهـي نخواهـد خاصي به درك آن باشد؛ 

و راشد صـرفاً اين است كه درخور توجه اما موضوع.)237:تابي طاهباز،(  ابهام شعر نيما
 هاي بلكه نتيجة آزادي درونـي شـعر از قيـد؛نيستدوره اين بازتاب استبداد سياسي در
و نزد  چـه اگـر چنـين بـود باشـد؛ مـي به جوهر شعر جديد آن يكي عروضي شعر قديم

و راشـد چنـين ابهـامي و كـه داشـت، حـال آن شعرهاي همة شاعران معاصر نيما ابهـام
ه بسياري از اشعار او براي غيـركاي به گونه؛هاي شعر نيماست از ويژگي، ديرياب بودن 

ميبي،اهل فن .كند معني جلوه
نو يكي از ويژگي دو.به زبان گفتـار اسـت آن زديك شدنن،هاي شعر  شـاعران هـر

و زبان  سـو گـرايش، بـدين آشنايي با آثار شـاعران مغـرب زمـين به سببوارد پارسي
ن زباندر.اندهشد به زبان گفتار نزديكو اند فتهيا و، فيض احمد فيضوم راشد. اردو
 بيش از هـراش»تازههواي« فارسي احمد شاملو به ويژه در قسمت پنجم كتاب زبان در

شد؛ البته)107:تابي دست غيب،(دارند كس به زبان گفتار گرايش  تنها برخي،آنچه گفته
و اردو از ويژگي .باشدميهاي شعر فارسي

در-3  ادبيات اردوتأثير انقلاب اسلامي
 كـشورهايي بـود كـه جمهـوري اسـلامي ايـران را بـه رسـميت نخستينپاكستان از

س شناخت،  با دقت تحـولات ايـران را زيـر، شاه حكومت تظاهرات عليهزاآغاز رزمين اين
ايـران تجديـد نظـر خود دربارة هاي در سياست، مردمياههگيري مبارز با اوجو نظر داشت

و علاقفرايند، در اين.دنمو  تـأثيري،خاص مردم پاكستان به انقلاب اسـلامي ايـرانة توجه
كه داشت دينابني و مردم پاكستان به استقبال از انقـلاب اسـلامي مطبوو سبب شد عات
درا نيز اقـد، از پيروزي انقلابپس.ندبشتاب دو فرهنگـي روابـطرشتگـس جهـت ماتي

دهو كشور انجام پذيرفت  م1995فوريه/ش1373در سال فجرةهمزمان با گراميداشت
.به كار كردز آموزش زبان فارسي از شبكة آموزشي تلويزيون پاكستان آغاةبخش برنام
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و گستردة انقلاب شكوهمند اسلامي ايران كه وقتي را،موج فراگير  محـدودة مرزهـا
و دست كم و شمال آفريقا بر درنورديد  گونـاگون هـاي صورتبهكشورهاي خاورميانه

در همسايه، اثري عميق در كشورهاي گذاشت، قطعاًثرا تر به جاي نهاد؛ تا بدان جـا كـه
ا ادبيات اردو   بـود از انقـلاب اسـلامي الهـام گرفتـه كه كاملاً پديد آمد دبي مستقلي نوع

ش همچنين و، پاكستاننعرااتعدادي از به ميـزان زيـادي از ايـن انقـلاب تـأثير گرفتنـد
.اندن شعر سرودهاناوحدت مسلمو دربارة مسائل جهاني 

 گيري نتيجه
كهاحعين فرهنگي هر ملت، در زندگي درل ار ريشه و و هنـريزشباورها هاي علمي

 امـا گـاهي ايـن هويـت؛هاي ديگر نيز متأثر است از فرهنگ وتمدن ملت،آن ملتّ دارد 
شدآميز هاي ديگر درمي چنان با فرهنگ مستقل فرهنگي آن و همخوانيبو يابـد مـي اهت

و غيربومي آن، كاري بس دشوار مي جدا كردن كه  و. نمايد عناصر بومي فرهنـگ ايـران
هنـوز. رود هـا بـه شـمار مـي از اين دست فرهنـگ،ويژه فرهنگ پاكستانهبوشبه قاره 

را دريانوردان خليجِ آور شگفتگوياني كه ماجراهاي صداي قصه  و اقيانوس هنـد فارس
دو،گوش جان ملل جهاندر،كنند زمزمه مي  و خويـشاوندي مـردم ايـن  مژدة بـرادري

و ادبي ارزاني سرزمين اسلامي را به عنوان ارمغان محافل فره كليلـه«هنـوز كند،مينگي
مه»دمنهو بهترينم از و پاكستاني مي متون ايراني  هنـوز غريـو شـب شـكنورود شمار

و انديشدر،اقبال لاهوريي، اسلام انديشهمعمار تجديد بناي و روح  مـردمةفضاي دل
و ادبـي بزرگةبه راستي اين مجموع. انداز است دو ملت طنين هر  متعلـق بـه فرهنگـي

سپاسخپاكستان است يا ايران؟ و تاحـدي،الؤ دادن بدين . نمايـد مـي ممكنغيـر دشوار
دو هزار نزديك و ملـت سال است كه فرهنگ اين چنـان بـاآنة زبـان فارسـيطسـا بـه

و گره خورده كه گويي پيكـرة ادبـي واحـدي را  . پديـد آورده اسـت يكديگر درآميخته
و خـاككه»سيدعلي هجويري مخدوم امم« درسـرزمين پاكـستان بـذر سـجده ريخـت

ومي به زبان پارسي،پنجاب از دم او زنده گشت  هميـشه از اين روي؛ خواندمينوشت
و پاكــستان و قابــل احتــرام اســت دوســت،بــراي هــر دو ملــت ايــران  تــأثيروداشــتني

ال كـه اقبـ همچنـان باشـد؛ميرفتارهاي فرهنگي هردو ملت انكارناكردنيبراش روحاني
و اردو، شاعر لاهوري و پاكـستان متعلـق بـه هـردو ملـت، پارسـي بخـش الهـام، ايـران

 را تـا حقيقـت ايـن. هـست آفـرين آنهـا مقتداي گويندگان معني،سخنوران هر دو زبان 
:دريافتتوانمينيز شاملو احمد از شعراي اندازه
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 موضوع شعر
 امروز

.موضوع ديگريست
.امروز، شعر، حربة خلق است

 را كه شاعرانزي
 اي زجنگل خلقند شاخه خود

و سنبل گلخان  فلانةنه ياسمين
وزامر بيگانه نيست شاعر

 با دردهاي مشترك خلق
 لبان مردم او با

.زند لبخند مي
و اميد مردم را  درد
 با استخوان خويش

 زند پيوند مي
و پيـداي اگرچـه دسـت توان با يقين كامل گفـت كـه در پايان مي  هـاي پليـد پنهـان
مي اين دو كشور سال معاندانِو،دشمنان اسلام ، نـدكاف هاست كه سنگ تفرقه درميان ما
و انس و معنوي پيوند و فرودهـاي ژرف روحي و فـراز ي ميان اين دو ملت برقرار اسـت

و اجتماعي،زندگي سياسي در فرهنگي مي احساس مشتركي، اين دو ملت، .دآور پديد
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